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 در بیان پیشینه این بحث می نویسد:« اشارات الاصول»صاحب کتاب  1کرباسیمرحوم 

عض و تبعهم التفتازانی و ب .العدم :فی الموضوعات اللغویة فالمشهور بین الأوایل إنهّم اختلفوا فی صدور الثالث»

« الذی»و « هذا»و « أنا»و « الحروف»و جعل العضدی مصداقه  .نعم و هو الأقوم :و المشهور بین الأواخر .الأواخر

 و بالنظر إلی النسب المخصوصة الداخلة فی مفهوماتها« الأفعال»و زاد الشریف  .و سایر المشتقّات و المبهمات

مة الرازی و أورد علیه العلّا .م فی کون معناه الجزئی الحقیقی بالوضعلَحیث الحقه بالعَ .صاحب المطالع خصّه بالضمیر

ضدی و استثنی الع .و الحقهما العلامة فی شرحه علی التجرید به .بأنّ حذفه أولی لکلیته و دخول الاسم الاشارة فیه

 2«من المضمر الضمیر الغائب

 توضیح :

 ـ وقوع این قسم را قبول ندارند. تفتازانیقدما ـ و به تبع آنها  (1

 در میان متأخرین وقوع این قسم، پذیرفته شده و همین قول صحیح است. (2

 دانسته است.« حروف، مشتقات و مبهمات»مصداق این قسم را  عضدی (3

 را هم اضافه کرده است.« هیأت افعال»میر سید شریف،  (4

 را از این قسم برشمرده است.« ضمایر»، تنها صاحب مطالع (5

اسماء »از این قسـم ندانسته است. وی  « ضـمیر »، معنای ضـمیر را کیی عاام( دانسـته و وضـع را در    مه رازیعلا (6

 را به این قسم داخل کرده است.« اشاره

 را داخل در این قسم می داند.« ضمیر و اسم اشاره»، علامه حلی (7

 ، ضمایر غائب را از این قسم خارج کرده است.عضدی (8

 

 

 

 

                                                      
ق(. پدرش از هرات به کاخک خراسان منتقل شد و  1181-1261حاج محمد ابراهیم بن محمد حسن کاخکی اصفهانی ع. 1 

به کاخی یا کاخکی شهرت یافت. پدر وی پس مدتی در اصفهان متوطن گردید. وی شاگرد وحید بهبهانی، سید مهدی  بدین جهت

بحر العیوم، شیخ جعفر کاشف الغطاء و سید ایی طباطبائی، میرزای قمی و نراقی بوده و همچنین استاد شهید سید حسن مدرس بوده 

 (611ص  13عدایره المعارف تشیع : ج  است. مدفن وی در مسجد حکیم اصفهان واقع است.

 13ص ؛   اشارات الاصول. 2 
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 دلایل گروه اول: 

می کند که برای آشنایی بیشتر با دو قول اشاره  ادلهبه  در مفاتیح الاصول ـ پس از متنی که از وی خواندیم ـمرحوم مجاهد 

 :استدلال های قدماء به آن اشاره می کنیم

 لا و الانتهاء و للابتداء إلى و من و للمتکلم أنا و المذکر إلیه للمشار هذا أن على اللغة أهل نص:  الأول وجوه: للأولین»

 المفهوم دون المصداق إرادة على ملبالح عنه حکی فیما المفتاح صاحب عنه أجاب و عامة کلیة مفهومات المعانی تلك أن ریب

 أن ؤیّدهی و قیل کلامهم فی عزیز غیر هذا مثل و للمفهوم لا بالفعل إلیه المشار المعین للشخص هذا أن بیان أرادوا أنهم المقصود و

 لأن داقالمص أرید إذا یحصل إنما هذا و الفاسد عن منه الصحیح تمییز و الاستعمال تصحیح الألفاظ معانی بیان من الأصلی الغرض

 2-1«بالاتفاق فیه الاستعمال یصلح فلا المفهوم أما و فیه یستعمل إنما اللفظ

 اهل لغت موضوع له این گونه کیمات را معنای اام دانسته اند.  (1

آنکه از این دلیل جواب داده شده است که: اهل لغت مرادشان مصداق های این معانی اام بوده است. و مؤید این مطیب 

چراکه این ع. مصداقیعنی به کار بردن لفظ در در مورد این الفاظ تصحیح استعمالات است و استعمال  ،غرض اهل لغت

 (الفاظ قطعا در مفاهیم استعمال نمی شوند.

 ما می گوییم:

 3در تعییقه ایی معالم الاصول، می نویسد: این تأیید را مرحوم سید مهدی بحر العیوم ذکر کرده است. قزوینی مرحوم  (1

ستعملٌ م»کار ایمای ایم لغت یافتن  مشهور اصولیون برآنند کهدر تشریح جواب مرحوم بحر العیوم لازم است اشاره کنیم   (2

اسـت و نه موضوع له؛ و از آنجا که ما می دانیم  قطعا  مستعمل فیه این الفاظ جئئی است پس قطعا مراد اهل لغت از  « فیه

 «اشار ٌ الی مفرد مذکّر»آن است که مستعملٌ فیه این الفاظ مصداق های « هذا = اشـار  الی مفرد مذکر »اینکه نوشـته اند:  

   ست.ا

* 

 المشترك فی المعنى المتکثر لحصرهم باطل التالی و للمعنى متکثرة لکانت الجزئیة للمعانی موضوعة کانت لو أنها:  الثانی»

 المشترك فلأن عنه أما و فظاهر المشترك غیر عن أما الأربعة الأقسام عن خارج هذا و المرتجل و المنقول و المجاز و الحقیقة فی و

 مشهورةال التقسیمات و الأربعة فی الانحصار بمنع فیه المناقشة یمکن و کذلك لیس فیها الوضع و متعددة بأوضاع إلا یکون لا

 القدماء فعله ام التقسیم فی راعوا أنهم إلا علیها الزیادة فیلزمهم المتأخرون أما و القسم بهذا یقولون لا لأنهم القدماء طریقة على مبتنیة

 فیه عالوض تعدد اشتراط على الاتفاق معلومیة لعدم المشترك فی تدرج فقد هذا مع و القوم اصطلاح علیه استقر ما على محافظة

 «فتأمل

                                                      
 43ص ؛   الاصول مفتاح. 1 

 192ص  1ج هدایة المسترشدین ایضا  ن ک . 2 

 428؛ ص  1ج . 3 
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اگر موضـوع له این کیمات، مصـادیب باشد، این کیمات متکةر  المعنی می شوند. در حالی که قطعا چنین نیست چراکه اهل    (2

هار نوع این چو این کیمات از سنخ  ،یا مرتجل و و مجاز یا منقول حقیقتلغت می گویند متکةر  المعنی یا مشترک است یا 

 1نیستند.

ی در حال ،و اگر کسی این کیمات را از نوع مشترک لفظی بداند، می گویند: در اشتراک لفظی وضع های متعدد وجود دارد

 موجود است. واحدوضع  ،که در مورد این کیمات

ر المعنی در چهار قسم، مسیّم نیست بیکه می توان قسم پنجمی را هم به آن : حصر متکةاز این دلیل جواب داده شده که

افئود. اگر بگوئید پس چرا همه، چهار قسم را مورد اشاره قرار داده اند و بس، می گوییم: چون در میان قدما این بحث 

ز قدما این کار را نکرده اند و این مطرح نبوده و متأخرین اگرچه باید این قسم پنجم را اضافه می کرده اند ولی به تبعیت ا

 قرار داده اند.« مشترک»قسم را هم تحت 

 ما می گوییم:

ــد:  (1 ــت؛ وی می نویس ــاره کرده اس ــام  حقیقت و مجازاز اینکه ایما،  مرحوم قئوینی در اینجا به نکته ای ظریف اش را از اقس

نیست. عچراکه مجاز، معنای موضوعٌ « معنای موضووع  لهی تکثرّ »دانسـته اند، معیوم می شود که مراد آنها،  « متکةر  المعنی»

 را مدّ نظر داشته اند.  استعمالدر مقام  ت( بیکه تکةّرلهی نیس

پس شما هم  است.« خاص»در این الفاظ  مستعمل فیهاست ولی « اام»، موضوع لهو  وضع، اگرچه قدما: طبب نظر  حال

 بدانید.« کةر  المعنیمت»باید این الفاظ را به سبب تکةر مستعمل فیه، 

 : اشکال مشترک الورود است. پس

اگر موضوع له متعدد باشد، تکةر در معنی موجود است. ولی اگر موضوع له واحد باشد  :در جواب به ایشان می توان گفت

کةر  المعنی متولی مستعمل فیه متعدد باشد، تکةر در معنی موجود نیست و لذاست که باید بپذیریم حقیقت و مجاز از اقسام 

نیست. عچراکه در حقیقت و مجاز لفظ یک موضوع له دارد و مستعملٌ فیه آن متعدد است( و به اشتباه از اقسام چهارگانه 

متکةر  المعنی دانسته شده است. پس طبب نظر قدماء عکه وضع و موضوع له را اام می دانند و مستعمل فیه را خاص( این 

 ولی طبب نظر متأخرین چنین هستند.الفاظ متکةر  المعنی نیستند 

اشتراک »را « وضع اام ؛ موضوع له خاص»در منتهی الاصـول به صراحت لازمه   بجنوردیمرحوم سـابقا  اشـاره کردیم که    (2

در  و، این الفاظ از نوع مشترک لفظی می شوند «وضع اام ؛ موضوع له خاص» مبنایو لذا باید گفت طبب  2می داند.« لفظی

                                                      
 أن یرغ من الباقی فی استعمل ثم بأحدها الوضع اختص إن و. المشترک فهو واحد وضع من الیفظ اتحد و المعانی تکةرت إن و» .1 

 دونب کان إن و العرفی أو الشرای أو الیغوی المنقول فهو لمناسبة الاستعمال کان و غیب إن و المجاز و الحقیقة فهو فیه یغیب

 81ص معالم الدین ؛  «المرتجل فهو المناسبة

 34؛ ص  1ج  منتهی الاصول : .2 
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ضع این امر اگر به یک وحتی شرط نیست که تعدد وضع موجود باشد بیکه اگر یک لفظ باشد و چند معنی ع نیئ اشتراک لفظی

 حاصل شده باشد( اشتراک لفظی حاصل آمده است.

: می پذیریم که طبب مبنای متأخرین الفاظ مذکور، متکةّر  المعنی می شوند و این نوع تکةر از قبیل مشترک لفظی  پس

 وریم.به حساب می آ

 


